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  منريسم تا سيماز كلاسي

  
هـاي رافائـل و    در قرن شانزدهم هنر كلاسيك در آثار بسيار استادانه و اسـتخوان داري ماننـد نقاشـي    

. دها از بين بردن هرج و مرج و نهايتاً ايجاد نظـم و وحـدت بـو    هدف آن. ميكل آنژ، خود را نشان داد
ن كلاسيك، هنرمندان جوان را دعوت به نظم مـي  اآثار هنري بوجود آمده توسط دستان تواناي استاد

بـراي همـين هنـر گوتيـك     . جلوه ارزشمند هنر به حد كمال در همه آثار نمود پيدا كرده بود. كردند
اعث يكنـواختي  اما از طرفي اشاعه بيش از حد زيبايي ب. عملاً ميدان را براي هنر كلاسيك خالي كرد

روح هنـري هـم بـه     شـد،  در همه آثار هنري شده بود، به گونه اي كه در هر كجا اثري هنري پيدا مي
به همين خاطر، زيبايي عملاً لطف خود را در چشـم مـردم از دسـت داده بـود، در     . وفور گسترده بود

نقاشـان گوتيـك   . دنتيجه مردم مجدداً به هنر گوتيك با نامي جديد تحت عنوان باروك روي آوردن
قديمي يا همان باروك جديد، تحت تاثير افراد مقدسي مانند قديس ترسا، قـديس كـارلو و امثـالهم،    
داراي روح مذهبيِ به شدت قوي تر از قبل، ديگر در كارهايشان تلاشي براي بروز رنج از خود نشـان  

مبران و مخصوصاً مريم مقـدس  بلكه به جنبه مذهبي و تقواي موجود در چهره قديسان، پيا. نمي دادند
ايتاليـا نيـز تحـت تـاثير     . اي نـزد مومنـان مسـيحي داشـت، بيشـتر توجـه مـي كردنـد         كه جايگـاه ويـژه  

هنـر بـه صـورت بيـان     "بـراي همـين   . رفورماسيون مـارتين لـوتر مملـو از حـال و هـواي مـذهبي بـود       
  0F1".احساسات از طريق زينت درآمد نه در آوردن فكر به صورت شكل

ماده اي خود را بر دروازه كليساي جامع آويخت،  95هنگامي كه مارتين لوتر اعلاميه  1517ل در سا
تا ظهر همان روز چنان جمعيت قابل توجهي به كيش او گرويدند كه عملاً كليساي حاكم 

اين . مستعصل شد و نتوانست كوچكترين حركتي عليه مارتين لوتر و پيروان نوظهورش انجام دهد
لازم به ذكر است كه پروتست . رماسيون لوتري، بعنوان كيش پروتستان معروف شدحركت يا رفو

اعتراض آنها به كليساي كاتوليك، برتري بي چون و . در زبان انگليسي به معني اعتراض است
  . چراي كتاب مقدس و قضاوت مطلقِ مسيحيت، در تمامي جنبه هاي زندگي مردم بود

ليك ها با استفاده از تبليغات نوشتاري رفتارهاي ناشايست اربابان پروتستان ها پس از برتري بر كاتو
كليسا را مورد انتقاد و اعتراض قرار داده و بدين وسيله جايگاه كيش جديدشان را محكم مي 

كليساي كاتوليك تحت تاثير اين تبليغات سوء اول . البته اين اعتراضات بي جواب نماند. كردند
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به اين صورت كه عوامل فساد را يكي پس از ديگري . ي خود زدنددست به تهذيب درون كليساها
در مرحله بعد تعريفي تازه از دين، . از صحنه كليسا بيرون رانده و روحانيت را بهبود بخشيدند

اين امور از . اصول عقايد و حكمت مسيحيت به زباني ساده و عوام پسند از كاتوليك ارائه دادند
يا شوراي عدالت، كه خود به ضرورت وضعِ حاضر   Council of Trentطريق تشكيل شوراي ترنت 

وظيفه اين شورا، احياي منويات فراموش شده مسيحيت واقعي . موجوديت يافته بود انجام مي شد
. هر چه پروتستان ها درتبليغات موفق بودند به همان اندازه بر تلاش اين شورا افزوده مي شد. بود

از طرف شورا مورد تو جه قرار گرفت، ارتباط با مردم كوچه و  يكي از حركاتي كه به درستي
در آن دوران نمايشهايي براي سرگرمي مردم بر صحنه . مرد عامي معمولا بي سواد بودند. بازار بود

مي آمد ولي به دليل اين كه آن گونه نمايش ها مخاطبان خاص خود را داشتند كه اغلب مردم 
در عوض . از اين منظر شورا روي تبليغ از اين كانال حساب نكردند، عامي قادر به ديدن آن ها نبود

شورا تصميم گرفت از طريق نقاشي هاي بزرگ و با ابهت بر در و ديوار كليسا كعه معمولا محل 
اي امر باعث . رفت و آمد افراد عامي جامعه بود، تبليغات خودشان را به سمع و نظر آن ها برسانند

ديوارهاي كليساها مانند نمايشگاه . ي به صورتي شايسته جدي گرفته شوندشد كه نقاشي هاي مذهب
چون براي درك نقاشي هاي . هاي نقاشي به جلوه گري و تبليغ مسيحيت كاتوليك مشغول بودند

كليساها سواد و درك بالايي لازم نبود، نقاشي از ديگر آثار هنري در آن زمان پيشي گرفت و در 
  .شدحقيقت زبان احساس مردم 

، به صليب "ايمان آوردن سنت پل"از جمله آثاري كه در اين دوره بيشتر مخاطب عام داشتند، ميتوان از 
در نقاشي . دو اثر اول نقاشي و اثر آخري مجسمه بود. نام برد "خلسه قديسه ترزا"و  "كشيدن سنت پيتر

ه در جاي خود توضيح هاي ياد شده نقش سايه روشن در روايت مذهبي به وضوح به چشم مي خورد، ك
   .داده شده است
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به دو گروه پروتستان و در قرن هفدهم وقتي اروپا پس از مارتين لوتر با كيش پروتستان آشنا شد، مسيحيان 
آن ها به زندگي . خود را حفظ كردند) پاك ديني(كاتوليك تقسيم شدند و كاتوليك ها آيين پيوريتني 

هيچ گاه زير بار در زندگي شخصي خود به همين خاطر . و زياد اهل تجملات نبودند ساده عادت كرده
جنبش اصلاح دين در اروپا آنقدر نفوذ داشت كه بعضي از طرفي . رفتندنمي زرق و برق و تجملات 

 از سوي. عملاً به تعطيلي گراييدند، ل سر و كار داشتندتجم با نوعي به كه نقاشي ازجمله ،كارهاي تزييني
ي از پروتستان ها و تندروهاي كالوينيست اجازه كشيدن پرتره هايي بزرگ بر سر در كليساها و برخ ديگر

مكان هاي عمومي شهر را نمي دادند و به تنديس هاي قديس ها اعتراض كرده و آن ها را نوعي بت 
و تذهيب بعضي  در نتيجه كار نقاشان محدود به نقاشي هاي شخصي، تزييني. پرستي به حساب مي آوردند

رتره خانواده شان را همراه اشخاص با نفوذ از نقاشان چيره دست مي خواستند تا پ رخيب. كتاب ها شده بود
نقاشي كنند، مثلاً خانواده شهردار بازل از هانس ) ع(و حضرت مسيح  اچون مريم عذر يبا چهره هاي مقدس

. بسيار زيبايي شد كه هم اكنون موجود استچنين درخواستي كردند كه نتيجه اش نقاشي  هولباينِ پسر
فرانس . نقاشان شدكار درخواست افراد متمول از نقاشان براي كشيدن پرتره آنان كمي باعث رونق 

در نگاه اول  البتهنقاش هلندي پرتره هاي خود را استادانه نقاشي مي كرد،  )Frans Hals  )1666-1582هالس
ولي نقاشي هايش تعادل و تقارن به چشم نمي خورد،  دره گرچ. كارهايش سرسري به نظر مي رسند

وابسته  ،هالس مانند ديگر استادان سبك باروك در نقاشي. در نقاشي هاي او احساس نمي شودهم  ييخلا
به قاعده خاصي نبود، اما اين بي قاعدگي را به نهايت زيبايي، آن گونه به نمايش مي گذاشت كه احساس 

 . اشي هايش به هيچ وجه مشهود نبودكمبود در نق

ناديده انگاشتن قراردادهاي نقاشي مرسوم آن زمـان كـاري شـجاعانه بـود كـه در آثـار رامبرانـد        
نقاشـي او در عـين آشـفتگي از تعـادل     .  مخصوصاً  گراورهاي روي مس او به خوبي ديده مـي شـود  

شـم نخـورد، ولـي نمـي تـوانيم      تعادلي كه شايد در نگاه اول در سبك باروك بـه چ . برخوردار است
  .بشويم سيوسواآن حتي به گونه اي  منكر وجود

آن . از طرفي معماران تحت تأثير جو موجود، كلاً نظم و تقارن معماري كلاسيك را به هم زدند
ها دنباله روي سبك مرتب و مجسمه هاي كامل كلاسيك نبودند و مجسمه هـاي خـود را بـه نـوعي     

آثار هنري، مخصوصاً تنديس ها، حالات سكون و آرامش خود . اختندغير از سبك كلاسيك مي س
پيچش هايي كـه  . مجسمه هاي سبك باروك از دست دادند را در پيچش هاي بوجود آمده در قامت
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داشـتن زاويـه ديـد بهتـر بـه دور       گان را وادار مي كرد براي درك بهتر فرم بيروني مجسمه هـا و بينند
ئله باعث شد تا حركت از نقاشي يـا مجسـمه سـازي بـه تماشـاگر هـم منتقـل        همين مس. ها بگردند آن

، بيننـدگان را نيـز وادار بـه    تنـديس هـا  ه بـر ايجـاد حركـت در    در حقيقت سبك باروك علاو. گردد
نور و ايجاد احساسات بيشتر در فرم آثار هنري  ،در نتيجه اين حركات و تنوع رنگ. حركت مي كرد

نرژي در قالب هـاي هنـري در كارهـاي بـاروك بـا سـكون و ايسـتايي موجـود در سـبك          و افزودنِ ا
كـم  . اين حركت در آثار معماري نيز به شدت هر چه تمام تر بـروز كـرد  . كلاسيك قابل مقايسه نبود

سـاختمان هـا را آرايـش    و قسمت لاينفك معمـاري سـبك بـاروك    كم مجسمه ها به عنوان ساختار 
  . ها را در آرايش كليساي جزوّ مي توان ديد تمامي اين نمود. دادند

حـالات مـذهبي   بـه  ضروري هنر باروك به شمار مي آمد، كه صفت در كارهاي هنري حركت 
از ايـن رو در   .تاكيـد كـرد  دنيـاي مـادي بيشـتر    و گـذرايي  و بر بي ثبـاتي   قوت بخشيددر آثار هنري 

ي گـذر و پيشـرفت معنـوي انسـان     كارهاي هنري عصر باروك دنياي مـادي بـه صـورت محلـي بـرا     
  . گر مي شود جلوه

كليساي ايتاليا تحت تأثير واتيكان و روح مذهبي و بنا بر چيرگي و نفـوذي كـه هنـر ايتاليـايي بـر      
ر قلـب و روح مـردم   ترين و با نفوذترين عامـل مانـدگار ب ـ   م به عنوانِ قويتمامي اروپا داشت، هنوز ه

هـايي در هنـر    گيـري  اما شوراي ترانت و اصلاحات كاتوليكي باعث سـخت ". كرد اروپا حكومت مي
شدند، مجسمه هاي عريان از صحنه هنر ايتاليايي ناپديد شدند، و ديگر از موضوعات مذهبي به منزلـه  

  1F2".و اين عصر را به صورت آخرين مرحله رنسانس درآورد... ده نشدمحملي شهواني استفا

2F

رسند  ماند كه همين كه به آن مي ي مي»خر پشته تيز«دوره اوج رنسانس به قول ولفين همچنان به 3
پندارد، آدمي را به فكر فرو  گذرند؟ اين خر پشته، كه تيزتر از آن است كه ولفين مي از آن مي

العاده صوري و محافظه كارانه  باري، علت كوتاه بودن اين زماني كه طي آن اصول فوق .... برد مي
راند چيست؟ چرا كلاسيسيسم، كه در عهد باستان سبكي مبتني بر  كلاسيك با فراغ بال حكم مي
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شايد  ....رسد؟ بنظر مي» مرحله اي گذرا«آرامش و متانت و دوام و پايايي بود، اكنون به عنوان 
اين باشد كه توازن و تعادلي كه جلوه هنري خود را در كلاسيسيسم سده شانزدهم يافت از  علت

  .همان بدو امر بيشتر يك چيز آرماني و يك وهم و خيال بود تا واقعيت
3F

بخصوص،  .... ريسم در زمينه سبك به عمل آورده اندنهايي كه هنرمندان برجسته م كليه كوشش4
ستن انتظام و هماهنگي كاملا مشهود هنر كلاسيك و قرار دادن موازين و هنجارهاي معطوف به شك

سرانجام به كنار گذاشتن شكلهاي كه .. .فوق شخصي به جاي ويژگي هاي ذهني تر و گوياتر بود
كه شكلهاي . آگاه سر و كار داريمما در اينجا با سبكي كاملا خود. ... كلاسيك منتهي مي گردد

نقدر كه بر مبناي هنر دوره پيش از خود قرار مي دهد بر موضوع خاصي استوار نمي كند، خود را آ
توجه . و اين اندازه تمايل در هيچ يك از جريانهاي هنري مهم پيش از آن به چشم نمي خورد

آگاهانه هنرمند ديگر صرفا معطوف به انتخاب وسايلي نيست كه بيشتر با منظور و هدف هنريش 
، بلكه معطوف به تعيين خود غرض و منظور هنري نيز هست، با هدفها نيز سر و كار سازگار باشند

تين سبك نوگرا است، و نخستين سبكي است كه به سنريسم نخنظرگاه كه بنگريم، ماز اين . دارد
مساله اي فرهنگي مي پردازد و رابطه بين سنت و نوآوري را به مثابه مشكلي مي نگرد كه بايد با 

هاي عنصري ناآشنا كه با  در اينجا سنت سدي است در برابر توفان. عقول حل شودوسايل م
اصل «؛ و اين عنصر ناآشنا را، در عين حال كه دخشونت و شدت هر چه بيشتر نزديك مي شو

ممكن نيست، مگر  منريسمدرك معني . مي دانند، اصل انهدام و تباهي نيز مي انگارند» زندگي
شود كه تقليد آن از نمونه هاي كلاسيك در حكم گريزي است از آشفتگي تهديد  آنكه دريافته

ترسي است از اين بابت كه مبادا  كننده، و دقت بيش از حدي كه در شكلهاي خود مي كند نشانِ
  . و هنر در زيبايي بي روح رنگ ببازد در مبارزه اي كه با زندگي دارد درمانده شود» شكل«

چيزي مانند : چيزي شبيه به پريشاني سير تكامل طبيعي و سالم هنر را مي ديد منريسمولفين در ... 
  . پرده اي زايد بين رنسانس و باروك -ميان

4Fگركو عارفانه روحانيت يعني – منريسمدو جريان متضاد در 

 وجودي وحدت گرايي طبيعت و 5
5Fگلوبر

كه هنرمندان مختلف تجسم يافته  اي داگانهج اسلوبي هاي گرايش عنوان به هميشه – 6
                                                                                                                             

 452تا  445همان  -4
5- Greco 
6- Brogel 
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هم تنيده اند كه قابل تجزيه  باشند رو در روي هم قرار نمي گيرد، بلكه در حقيقت معمولا چنان در
  . و تفكيك نيستند

چيزي بهتر از تجزيه و تلاشي آن وحدت فضايي كه پر محتواترين جلوه ادراك رنسانس از هنر ... 
هم شكستن  در با منريسم ....يختگي هماهنگي كلاسيك نيستبود، توصيف كننده در هم ر

ساختار فضاي رنسانس و صحنه اي كه مي بايست در اجزائي جداگانه نمايش داده شود آغاز مي 
اين امر اجازه . گردد؛ اين اجزاء نه فقط ظاهرا پراكنده اند بلكه از لحاظ سازمان دورني نيز متفاوتند

ي فضايي متفاوت، معيارهاي مختلف و امكانات مختلف حركت، سلطه خود را مي دهد كه ارزشها
در يكي اصل صرفه جويي، و در ديگري اصل اسراف در  :بر بخشهاي مختلف تصوير بگسترانند

اين در هم شكستن وحدت فضايي تصوير، به بهترين وجه در اين . پرداختن به فضا غالب است
آنها رابطه اي وجود ندارد كه بتوان » اهميت موضوعي«پيكرها و  حقيقت نمايان است كه بين اندازه

هايي كه بنظر مي رسد براي موضوع واقعي  مضمون. آن را تحت قاعده منطقي معيني درآورد
تصوير در درجه دوم اهميت قرار دارند اغلب بيش از اندازه برجستگي مي يابند، حال آنكه بظاهر 

چنان كه گويي هنرمند مي . زش مي شود و از نمود مي افتدمضمون عمده و اساسي است كم ار
راستش هنوز معلوم نيست كه در اين نمايش چه كساني بازيگران اصلي هستند و «: خواهد بگويد

داراي جنبه ها و كيفيات بسيار  منريسمحتي كلي ترين خصوصيات  .»چه كساني سياهي لشكر
  . آورد مي توان آنها را در مفهومي يكنواخت و واحد گردمتفاوت و متغيري است كه بدشواري 

 آن دو، بــه عنــوان پــل ميــان ،كبــارو و دوره ي ميــاني كلاســيك ،6F7)گــري شــيوه( منريســم از امــا
رنســانس ديــدگاهي داشــت كــه بــر اســاس آن ديــدگاه خواســتار آشــتي  .بــه آن اشــاره مــي شــود

ــا مد ــود ســنت ب ــا مســيحيت ب ــرك ب ــه و ش ــود دوره ر. رنيت ــاكي ب ــا . نســانس دوره خوشــبيني و پ ام
ــد       ــوم بودن ــگون و ش ــري بدش ــن دوره ي هن ــراي اي ــات ب ــي اتفاق ــوان   . برخ ــي ت ــه م از آن جمل

ــه اي در ــال    95اعلامي ــوتر در س ــارتين ل ــد از م ــام     1517بن ــال داشــت ن ــه دنب ــه ب و اصــلاحي را ك
رنسـانس را از بـيخ و بـن ريشـه كـن كـرد و بـه         ،دگي و پـاكي سـا  يبه هر حال ايـن تغييـر بنـا   . برد

چپـــاول روميـــان توســـط ســـپاهيان مقـــدس  1527در ســـال . جـــاي آن برادركشـــي رواج يافـــت

                                                                                                                             
7  - Mannerism )1622 – 1521(  
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ــور روم  ــنجم امپرات ــداخت    ،چــارلز پ ــه راه ان ــاي كاتوليــك ب ــوجي از وحشــت در سراســر اروپ . م
زيكــي، فكــري و فرهنگــي تفتــيش عقايــد و سانســور كتــاب، اروپــا را بــه صــحنه واقعــي جنــگ في 

ــود  ــرده ب ــديل ك ــت    . تب ــام گرف ــيوه گــري ن ــه، ش ــر همهم ــن دوره ي جنجــالي و پ ــر اي ــيوه . هن ش
  . گرفته شد manieraگري از كلمه ايتاليايي 

ه كاربست تصنعي، افراطي و تظاهرآميز شـگردهاي هـر سـبك هنـري     يا شيوه گرايي ب منريسم"
ولي دلالت خاص آن به نقاشي، پيكره سازي و معماري ايتاليـايي در فاصـله زمـاني ميـان     . اشاره دارد

   7F8".اوج رنسانس و باروك محدود مي شود
ي عقلانـي  سيسـم رنسـانسِ پيشـرفته نـه فقـط در عـدول از معيارهـا       شيوه گران با كلاسي ي مقابله

وه گران ساختار فضـا و صـحنه را   شي. ... زيبايي، بلكه همچنين در تجزيه وحدت فضا آشكار مي شود
بـين  . ... و هر بخش را بطور مجزا و بـا سـازمان بنـدي متفـاوت عرضـه مـي دارنـد        چند پاره مي كنند

چيره شـود امـا    ترتيب شيوه گري فضا را نفي نمي كند، بلكه مي كوشد بر محدوديت هاي پرسپكتيو
گويي در اين هنر، شكل پردازي . نمايي چشم بپوشد از طرف ديگر نمي تواند از تاثيرات بيانيِ ژرف

  8F9.راق آميز و تحرك مفرط پيكرها نيز براي جبران غير واقعي بودن و عدم انسجام فضا استغا
در معماري سـعي  . از همه چشمگير تر استسيسم فاصله گيري از كلاسي منريسم ويژگي هاياز 

شايد كمـي   .سيسم وجود داشت فاصله بگيرندمي شد از قواعد تعادل، نظم و هماهنگي كه در كلاسي
متناقض به نظر برسد ولي فلورانس كه مهد رنسانس به حساب مي آمـد، در درون خـود سـبك ضـد     

9Fي لـورنزو مـديچي  با رهبـري ظالمانـه   . پروراند رنسانس يعني شيوه گري را

كـه خـود را دينـدار و     10
  . قوت گرفت ،نسانس نشان مي داد، مكتب شيوه گري كه كاملاً ضد رنسانس بودوفادار به ر

  

                                                                                                                             
  1383.فرهنگ معاصر: تهران. دايره المعارف هنر. رويين پاكباز -8
  43ص  1386چاپ چهارم . نگاه: تهران. در جستجوي زبان نو، تحليلي در سير تحول هنر نقاشي در عصر جديد. روئين پاكباز -9

 فلورانسترين حاكمان  يكي از برجسته) 1492آوريل 9-1449ژانويه Lorenzo de' Medici(  )1: ايتالياييبه ( لورنزويِ مديچي -10
نسبت به حاكمان  سيديپلماو  سياستهايش در  او در كنار برتري. شود نيز شناخته مي اشكوهلورنزوي ببود كه با نام  ايتاليارنسانسطي 
... و  شعر، شكار، ورزشها چون  پرداخت و در بسياري از شاخه مي هنرمندانو  شعرا، فيلسوفان، عالمانخود، به همنشيني با  دوره هم

حكومت او با اوج رنسانس . آمد رنسانس به شمار مي در دوره انسان گرايانه آرماناستعداد داشت و به همين دليل از بهترين الگوهاي 
  )منبع ويكي پديا. (ايتاليايي همراه بود و مرگ او پايان عصر طلايي فلورانس را در پي داشت
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  ك و بارو منريسمتفاوت 

خود دوره  منريسميكي از دشواريهاي خاصي كه در اين نكته نهفته است اين است كه 
بر نمي گيرد؛ و بي گمان معرف سبك عمده اي است كه  تاريخي مشخص و معيني را در

بين دهه سوم و پايان قرن ظهور مي كند، اما بي معارض بر اين قرن فرمان نمي راند و ، 
اين دو جريان در . خاصه در اوايل و اواخر اين دوره، با گرايشهاي باروك در مي آميزد

در اين آثار . هم تنيده مي شوند آثار اواخر دوران فعاليت رافائل و ميكلانجلو سخت در
و عقل » سور رئاليستي « همواره رقابتي بين منظورهاي اكسپرسيونيستي پرشور باروك و ديد 

 . در جريان است منريسمگرايانه 
. تعارض بين اين دو سبك، در واقع بيشتر يك امر اجتماعي است تا امري صرفا تاريخي

اشرافي است كه فرهنگي اصولا بين المللي دارد، حال آنكه سبك هنري طبقه  منريسم
همچنان كه . سبك باروك، در اوايل كار بيان تمايل عام تر و عاطفي تر و ملي تر است

شيوع مي يابد و مذهب كاتوليك از نو مذهب قاطبه مردم » ضد اصلاح كليسا«تبليغات نهضت 
  .گردد چيره مي منريسمب انحصاري و مهذب تر شود، باروك كمال يافته و پخته تر بر اسلو مي

هنر درباري به تمام معني است، و در تمام دربارهاي متنفذ  منريسماما در سده شانزدهم، 
اروپا بر ساير سبك ها ترجيح داده مي شود، نقاشان دربار خاندان مديچي در فلورانس، 

ت شوم در مادريد، رودلف دوم در پراگ، و آلبردربار فرانسوي اول در فونتن بلو، فيليپ د
همه دربارهاي اروپاي غربي، با پيروي از راه و رسم  .نريستندپنجم در مونيخ همه م

  . دربارهاي ايتاليا، به حمايت از هنرمندان اقدام مي كنند
از دربارها، جنبشي است يكدست كه سرتاسر اروپا را در بر مي گيرد و پس  منريسم

تجديد حيات مذهبي اين دوره،  ...گوتيك نخستين سبكي است كه كيفيت بين المللي دارد
عرفان جديد، اشتياق به مسائل روحاني، تحقير جسم، و استغراق در تجربه امور مافوق 
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طبيعي، منجر به تجديد حيات درباره شان اغراق شده است، تنها در شكلهاي ظريف سبك 
نريستي مي يابندم .  
نر گوتيك، با روحاني كردن سيماي آدمي، نخستين گام را در بسط اكسپرسيونيسم جديد ه

با بر هم زدن عينيت گرايي رنسانس، يعني با تاكيد بر نگرش شخصي  منريسمبرداشت، و اينك 
  .دارد هنرمند و توسل جستن به تجربه شخصي نگرنده، گام دوم را در اين عرصه بر مي

  
چيزي شبيه :  چيزي شبيه به پريشاني سير تكامل طبيعي و سالم هنر را مي ديد منريسمولفين در "

در باروك دو جريان متضاد وجود داشت روحانيت  10F11".ميان پرده اي زايد بين رنسانس و باروك
اما باروك تجلي جهان بيني  " 11F12.و و طبيعت گرايي وحدت وحدت وجودي بروگلكعارفانه گر
   12F13".بهره مند است منريسماز همگوني دروني بيشتري نسبت به  است كه

  
را مي گيرد،  منريسمدر اواخر قرن شانزدهم جاي . در باروك نمي توان به دنبال سبكي واحد بود

. جاي خود را به حرارت و تحرك و عاطفه باروك ميدهد منريسميعني سردي و پيچيدگي 
سادگي و مردمي بودن بهره مي گيرد و ديگر مانند دوران قبل در انحصار دربار باروك از عنصر 

البته اغنياء و طبقه حاكم نمي توانند از قبول اين سبك سرباز بزنند چراكه همه گير شده و به . نيست
   .نوعي دموكراسي بر جامعه حاكم شده است

د، و كليتي كه در آثار مخلوق آن همگوني يا تجانس هنر رنسانس صرفا نوعي انسجام منطقي بو 
دوره مي بينيم چيزي نبود جز مجموع و حاصل جزئياتي كه عناصر مختلف تشكيل دهنده آن هنوز 

در آثار لئوناردو . اين استقلال نسبي اجزا در هنر باروك پايان مي پذيرد. قابل شناخت بودند
برد، حال آنكه در نقاشي هاي داوينچي يا رافائل مي توان از تك تك عناصر، جدا از هم لذت 

حقيقت اين است كه . روبنس و رامبراند اجزاء ديگر تك تك و به خودي خود اهميت ندارند
ساخته هاي استادان بزرگ باروك از كارهاي نقاشان رنسانس غني تر و پيچيده ترند، اما، در عين 
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. ر آنان را از خود انباشته استحال، از آنها متجانس ترند و نفسي پر مايه تر و عميق تر و متداوم ت
وحدت ديگر نتيجه آفرينش هنري نيست بلكه مقدمِ بر آن است، هنرمند با بينشي وحدت يافته به 

13F...موضوع كار خود نزديك مي شود، در اين بينش چيزهاي مجزا و جزئي نابود مي گردند

14  
  

تجسم عيني اين شور و شوق را در . شد باروك به عنوان روحي تازه در كالبد نيمه جان شيوه گري دميده
14Fبا مقايسه كليساي سان كارلو لِ كواترّه فُّونتانه. معماري فرانچسكو بروميني مي توان مشاهده كرد

تفاوت  15
 نريسمهاي چشمگير سبك باروك را با كليساي جزوّ، به سبكدر نماي كليسا . مشاهده مي كنيد م

سطوح تنگ، آزادتر شده و مجسمه ها آزادانه با معماري . ها شده اندنيروهاي به بند كشيده شده ر
ستون هاي برآمده و هماهنگيِ يك در . هماهنگ شده و قسمتي از ساختار معماري به حساب مي آيند

. ميان آن ها با تاقچه هاي فرو رفته حالتي مواج، انعطاف پذير و نرم به كل نماي ساختمان بخشيده است
منرسيم سبكي هنري در باره  .جاي خود را به رهايي و آزادي داده است منريسماحساس خفگيِ 

  .زندگي بود كه به نحوي يكنواخت در سرتاسر اروپاي غربي رواج داشت

با باروك در اين بود كه در باروك ادغام عناصـر هنـري از نظـم و قاعـده اي خـاص       منريسمتفاوت 
به تعبيري آشـفتگي ديوانـه وار در   . نظم و قاعده اي وجود نداشت منريسمپيروي مي كردند، ولي در 

ابـداع   قشـو ". اشتياق به نوآوري همه چيز را تحت الشعاع قرار داده بود منريسمدر . آن موج مي زند
. كارشــان رخ نمــود رغرابــت و تصــنع ددر نتيجــه آن و  آنــان را بــه تحريــف صــور طبيعــي كشــانيد

، چون دراز نمايي پيكرها، حركت هاي پر پيچ و تاب، اختلاف تناسـب  ها منريست شگردهاي خاص
ها و مقياس ها، رنگ هاي ناملايم، شـلوغي و عـدم تقـارن تركيـب بنـدي، يكسـره بـا منطـق زيبـايي          

و بـاروك هـر دو، احسـاس و حركـت داريـم امـا در        منريسمدر  15F16".ي رنسانس در تضاد بودندسشنا
در هـر دو زرق و بـرق  موجـود اسـت ولـي در      . حسـاس و حركـت كنتـرل شـده اسـت     باروك اين ا

در باروك توازن و تناسب بـه وضـوح در كارهـا    . Ĥليستي استئباروك اين زرق و برق واقعي تر و ر
از همـه مهـم تـر ايـن     . فقط به انرژي افسار گسيخته مي انديشد منريسممشاهده مي شود، در حالي كه 

  . است منريسمعنصر نور و رنگ به شدت بيشتر از كه در باروك 

                                                                                                                             
 534ان هم -14

15- S. Carlo alle Quattro Fontane 
  .گرتود استاين -16
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  و باروك در يك نگاه منريسم
  

 منريسم
  

ــين   .1 ــومت بـ ــوان تجلـــي خصـ ــه عنـ بـ
  هاي روحي و نفساني عمر جريان

  سبك هنري طبقه اشرافي است .2
  فرهنگ بين المللي .3
  عاطفه گرايي .4
  تجديد حيات مذهبي   .5
  عرفان جديد .6
  اشتياق به مسائل روحاني  .7
  تحقير جسم  .8
  استغراق در امور مافوق طبيعي .9

  تاكيد بر نگرش شخصي هنرمند  .10
هنرمند تنها از طبيعت تقليد نمي كنـد   .11

بلكه چيزي مانند طبيعـت بوجـود مـي    
  آورد 

  

  باروك
  

به منزله حل و فصل موقت كشـمكش   .1
  بر اساس احساسات آني 

تـر و   تمايل به بيـان عـام تـر و عـاطفي     .2
  تر  يمل

  كيفيت شهوت پرستانه   .3
  همگوني دروني بيشتر .4
  جنبه سينمائي در ديدگاه هنري .5
  آيند  حوادث تصادفي به نظر مي .6
بــر توجــه بــه دال  هــاينشــانه حــذف  .7

   نگرنده 
  تمايل به مركز .8
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  منريسمنقاشي 
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16Fاز اولين آثار هنري كه به سبك شيوه گري بوجود آمد، نزول از صليب

سـال   دركـه   ،نـام دارد  17
17Fتوسط روسو فيورنتينو 1521

همان طور كه در تصوير مشاهده مي كنيد، كمپوزيسـيون در  . نقاشي شد 18
و اندام هـا و قيافـه هـا    است رنگ ها نامتناسب . حركتي دوراني به دور دايره اي خالي چيده شده است

شك و بدون انعطـاف اسـت و   چين هاي پارچه ها زمخت و لبه هايشان خ. هماهنگي و هارموني ندارند
  .در نقاشي احساسي ناموزون و مشوش موج مي زند كه باعث كسالت و بيزاري بيننده مي شود

18Fدر سبكي مشابه، پارميجونينو

19Fبراي كليسا نقاشي با نام حضرت مريم بـاگردن كشـيده   19

ترسـيم   20
20Fكرد كه در گالري اووفيتسي

نـه  . ي نـامي شايسـته اسـت   شود، براي نقاش ـ در فلورانس نگهداري مي 21
طـوري غيرطبيعـي     تنها گردن نقاشي زياده از حد بلنـد اسـت بلكـه هيكـل نقاشـي متناسـب نيسـت بـه        

ساختار فضاي نقاشي غيرمنطقـي اسـت   . قامت نوزاد هم كمي نامأنوس است. رسد آسا به نظر مي غول
حضـرت مـريم بـا     فاصـله . و فضاي كافي براي جمعيت گرد آمده در طرف چپ تابلو وجـود نـدارد  

  . فضاي ستونِ پس زمينه هم ناخوشايند است
خـورد كـه    اي كوچك از اشعياي نبي به چشم مـي  در قسمت پايين سمت راست نقاشي، مجسمه

از طرف ديگر، در پشت سـر حضـرت مـريم    . ربط است حد و مرز و بي اش با حضرت مريم ب فاصله
كنـيم   ها را مشاهده مي كنيم، رديفي از ستون گاه ميي ستون ن بينيم ولي وقتي به پايه فقز يك ستون مي
در ايـن اثـر، فضـا ماننـد     . آيند اين مشكلات تقريباً در وهله اول به چشم نمي. اند شده  كه به هم فشرده
  . شود به اين معني كه گاهي جمع و زماني ديگر از هم باز مي. كند آكاردئون عمل

21Fنس تينتورتوترين نقاشان منريست در فلورا يكي از بزرگ

نقاشي او بـه نـام كشـف جسـد     . بود 22
22Fسنت مارك،

در . دهد پيشرفتي را در نقاشي منريسم در ارتباط با فضاي خالي مركز نقاشي نشان مي 23
هـا را بـر    اين اثر، فضاي خالي در مركزِ نقاشي ورطه عميق و چرخاني است كه كاملاً تعادل شخصيت

، بغرنج و بـه   هاي او از نظر بصري پيچيده نقاشي. بلو پرتاب كرده استها ر ا به اطراف تا هم زده و آن

                                                                                                                             
17- Descent from the Cross 
18- RossoFiorentino  )1495 -1540(  
19- Parmigianino (1503 – 1540) 
20 - Maonna With the Long Neck 
21- Uffizi 
22- Tintoretto (1518 – 1566) 
23- Discovery of the Body of St. Mark 
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هـاي   حركات شخصيت. در اين نقاشي فهمِ موضوعِ تابلو بسيار مشكل است. لحاظ عقلاني نامفهومند
در . اتمسفر، مرمـوز و جـادويي اسـت   . منبع نور نامعلوم و سرسري است. درون نقاشي توجيه ناپذيرند

  .از آرامش، خرد، وقار و تعادل كه علائم مشخصه رنسانس هستند خبري نيستنقاشي منريسم، 
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23Fاز بزرگترين نقاشان منريست در فلورانس تينتورتويكي 

نقاشـي او بـه نـام كشـف جسـد      . بـود  24
24Fسنت مارك،

. ط با فضاي خالي مركز نقاشي نشـان مـي دهـد   بادر ارت منريسمپيشرفتي را در نقاشي  25
ورطه عميق و چرخاني است كه كاملاً تعـادل شخصـيت هـا    نقاشي  مركزِدر  اي خاليفض اثر،در اين 

 ،نقاشـي هـاي او از نظـر بصـري پيچيـده     . را بر هم زده و آن ها را به اطراف تابلو پرتاب كـرده اسـت  
حركـات  . تـابلو بسـيار مشـكل اسـت     در اين نقاشي فهمِ موضـوعِ . بغرنج و به لحاظ عقلاني نامفهومند

اتمسـفر، مرمـوز و   . منبـع نـور نـامعلوم و سرسـري اسـت     . ي درون نقاشي توجيه ناپذيرندشخصيت ها
، از آرامش، خرد، وقار و تعادل كه علائم مشخصه رنسـانس هسـتند   منريسمدر نقاشي . جادويي است
 .خبري نيست

 

                                                                                                                             
24- Tintoretto (1518 – 1566) 
25- Discovery of the Body of St. Mark 
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